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  مربوط به نسبت و قواعد استنتاجي ،احكام، خواص تحليلدر 
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  چكيده
 ـدانان مسـلمان بـه نسـبت و    توجه منطق تحليـل منطقـي از احكـام و خـواص آن و      ةارائ

در  ها يافت آن رهرسد؛ اما نظر ميكارگيري قواعد استنتاجي متضمن نسبت امري مسلم به به
بـه   توجهي بيعلت ليل منطق ارسطويى بهدانان در تبيين و تحيك سطح نبوده است. منطق

ناسازگارى نوعي تمايز بين قضاياى متضمن نسبت و قضاياى متضمن مفاهيم نفسى دچار 
محمولي از قضيه استوار اسـت و   ـ اند؛ يعنى ظاهراً منطق ارسطويى بر تحليل موضوعبوده

ولى  ؛اندنشدهو تحليل ى تعريف مستقل بخشتحت عنوان و قواعد نسبت  ،احكام، خواص
علـت   بـه امـا   ،مبتنـى اسـت   نسبتو قواعد  خواصى بر نحو بهبسيارى از مباحث منطقى 

 بنابراينمحصوربودن در ضوابط منطق ارسطويي بحث از نسبت چندان تعمق نيافته است. 
بـر ايـن   فداى اين ناسازگارى شده اسـت.   نسبت بر مبتنىدر منطق سنتى قواعد استنتاجى 

باره ممكن نيست. درواقع منطق ارسـطويي  دراين ها آن و نظريات شكار مستقيم آرا اساس
، اما اين رويـارويي صـريح نبـوده    است رو بوده هدر مواضعي با مشكل بحث از نسبت روب

كلـى،   ةسـالب توان از احكام و لوازم نسب اربعه، تحليل و تبيين عكـس مسـتوى   مي ؛است
قياس مساوات، و تبيين مأخذ اول و جويي در تحليل قياس اقترانى حملى شكل اول، چاره

  مأخذ ثانى نام برد.
اقترانـى،   كلى، قياسسالب  عكسنسب اربعه، نسب، ارسطويى، منطق  منطق :ها كليدواژه

  .يمأخذ ثان ،مساوات، مأخذ اولقياس 
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 . مقدمه1

تحليـل   يابتنـا اسلامى،  ةدورمنطق ارسطويى رايج در  ةحوزتصويرى از نسب در  ةارائ
و امكان حفظ سـازگارى ايـن    ،ها نسبتها و قواعد استنتاجى بر  احكام، خواص، گزاره

اى بـه سـاختار نظـام منطـق      تـازه بسيار مهمى است كه بررسى آن رويكـرد   ةمسئلنظام 
به تمـايز بـين قضـاياى متضـمن نسـبت و قضـاياى        توجهي بيعلت  ارسطويى است. به

اي گونـه دانان در تبيـين و تحليـل منطـق ارسـطويى دچـار      متضمن مفاهيم نفسى، منطق
موضـوع   يعنى اگرچه درظاهر منطق ارسطويى بر تحليـل قضـيه بـه    ؛اندناسازگارى بوده

صورت مسـتقل  هبو قواعد آن  ،، احكام(شىء) و محمول (مفهوم) استوار است و نسبت
ى بـر  نحـو  بـه طقـى  بسيارى از قواعد استنتاجى و مباحـث من  ،نداتحليل نشدهتعريف و 

 مبتنى است. نسبقواعد 
مثلاً در تحليل قياس مسـاوات، بـا    ،ازطرفىاى بوده است كه  گونه بهاين ناسازگارى 

كـه  درحـالي  ،انـد دخالت كبراى خفى به قياس، آن را به قياس حملى اقترانى برگردانـده 
حليـل و  قواعـد نسـب ت   بر مبتنىو بايد  اند مقدمات چنين قياسى قضاياى متضمن نسبت

عكس مستوى سالب كلى سالب كلـى  « كه اينمثلاً در اثبات  ،ديگر ازطرفد و نتبيين شو
در منطـق سـنتى،    ،بنـابراين كه نسبتى متقارن است. اند تكيه كرده، بر مفهوم تباين »است

 آن فداى اين ناسازگارى شده است. بر مبتنىمنطق نسب و قواعد استنتاجى 
دانـان اسـلامي نسـبت را وارد قيـاس كننـد       منطـق  ندي باعث شـد نحو بهعواملي كه 

 ـ ـ موضـوع  ةسـاد . برخورد با قضاياي متضمن نسـبت كـه بـا صـورت     1: اند از عبارت
. مشكل علم 3 ؛...) و ،. توجيه قياس مساوات (تماثل، تعدي2 ؛تحليل نبود قابلمحمولي 

پـس   ؛اسـت  يي مانند: نبيذ مانند خمراست و خمر حرامها استدلالاصول فقه در توجيه 
. تـأثير جـالينوس در   5 ؛فعـل ربـط در زبـان عربـي     نداشـتن . وجود4 ؛نبيذ حرام اسـت 

  1ان مسلمان.دان منطق
و قواعد استنتاجى بر نسب و خواص  ،هااحكام، گزاره يابتناهايى از توان گفت نشانهمى

در  مباحـث برحسب ترتيب  ،در اين پژوهش شود. مىاستنتاجى آن در منطق قديم ملاحظه 
نسـب و قواعـد اسـتنتاجى     بـر  مبتنـى نحوى شود كه بهمطرح مى مسائلي ،هاى منطقى كتاب

و تبيـين عكـس مسـتوى     ،احكام و لوازم نسب اربعه، تحليـل  متضمن نسبت باشد: ازجمله
و  ،جويي در قياس مسـاوات كلى مطلقه، تحليل قياس اقترانى حملى شكل اول، چاره ةسالب

  نى.تبيين مأخذ اول و مأخذ ثا
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  ي چهارگانه ها نسبت. احكام و خواص 2
دانان مسلمان به نسبت مفهومي از توجه منطق ةرابطموازات همصداقي ب ةرابططرح تدريجي 

كنـد.  گيري قواعد استنتاجي متضمن نسبت حكايت مـي كار بهتحليل منطقي از آن و  ةارائو 
به  ها آن توجهي است كهمحور مولود دانان مصداقمنطق ازسويپيدايش نسب اربع درواقع 

صرف كليات خمس (ماهيات)  بر مبتنييعني نظام منطق  ؛مصاديق يا افراد كليات ابراز داشتند
و قواعـد   هـا  آن ها و نسبت بينبر ايساغوجي، از مجموعه علاوه ،بنابرايندانند؛ را ناكافي مي

ناظر بـه   ةرگانچهاي ها نسبتآورند و مبحث ميان ميي مصداقي سخن بهها نسبتحاكم بر 
  هاست.مصاديق و مجموعه

مباحـث مختلـف    دربـارة كلـي   طور بهدانان اسلامي منطقكه توان ادعا كرد نمي رو ازاين
توان به مي مثلاً اند.مربوط به نسبت و قواعد حاكم بر آن بدون موضع و تحليل منطقي بوده

هـا نيـز يكـي از     ا و قيـاس نسب اربع بين مفاهيم، بين قضـاي  بر علاوهنسب اربع اشاره كرد. 
دانان مسلمان به نسبت و خود گواه اين است كه منطق است، كهي چهارگانه برقرار ها نسبت

 اند (حليكارگيري قواعد استنتاجي متضمن نسبت توجه داشتهمنطقي از آن و به ارائة تحليل
1379: 190 -191، 195(.  

را بررسـي  ، نقـيض مفـاهيم   ها نسبتپس از بيان  ،هاي منطقي دانشمندان منطق در كتاب
 را توان درپرتو احكام نسبت آن. اين بحث يكي از خواص منطقي نسب است و ميندكن مي

  توان در چند مورد برشمرد: . احكام نسب اربعه را ميكرد طرح
از بـين نسـب اربعـه دو نسـبت      تعدي نسبت تساوي و عموم و خصوص مطلـق: 

؛ به اين معنا كه اگر مـثلاً  دارندتعدي نسبت  تساوي و عموم و خصوص مطلق خاصيت
بـود،  » ج«نيز مساوي مفهوم سومي به نـام  » ب«بود و » ب«مساوي » الف«مفهومي مثل 

اسـت.  » ج«نيـز مسـاوي   » الف«توان از تعدي نسبت تساوي نتيجه گرفت كه مفهوم  مي
است؛ به اعم ء  شيء از خود آن طور نسبت عموم و خصوص مطلق كه اعم از شي همين

تـوان  مـي  بنابراينباشد، » ج«نيز اعم از » ب«اعم باشد و » ب«از » الف«اين معنا كه اگر 
نامند.  2»تعدي«است. چنين خاصيتي از نسب را » ج« اعم از اعم از» الف« :نتيجه گرفت

مبـاين مبـاين شـيء مبـاين آن      :توان گفـت نسبت تباين چنين خاصيتي ندارد، مثلاً نمي
  است.   شيء

 هـا  نسبتخصوصيت ديگر  وجه:منتقارن نسبت تساوي، تباين، عموم وخصوص
اين است كه هرگاه مفهومي مثلاً نسبت تساوي با مفهوم ديگري داشت آن مفهوم ديگـر  
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نيز همان نسبت تساوي را با مفهوم نخست دارد. بـه چنـين خاصـيتي از نسـب تقـارن      
وجه نيز جاري اسـت،   منوص و عموم و خص 4اين وصف درمورد نسبت تباين 3.گويند

برخلاف نسبت عموم و خصوص مطلق كه چنين خاصيتي ندارد؛ به اين معنـا كـه اگـر    
خاصيت تقارن بين چنـين دو مفهـوم اعـم و     گاه آن مفهومي اعم از مفهومي ديگر است،

  اخص وجود ندارد. 
بـين دو   كـه  گونـه  همـان  :خود يكي از احكام نسب اسـت  نسبت بين نقيض مفاهيم

بودن  مفهوملحاظ  بهبين نقيض آن دو كلي نيز  ،م كلي يكي از نسب اربع تحقق داردمفهو
ي دو مفهـوم كلـي   هـا  نقيضي چهارگانه وجود دارد. تعيين نسبت بين ها نسبتيكي از 

ي مفـاهيم كلـي از   هـا  نقـيض بـين   هـا  نسبتنيازمند اثبات است. براي اثبات تحقق اين 
  از:  اند عبارتاين قواعد استنتاجي  .گيريمسري قواعد استنتاجي بهره مي يك

نفـي   گـاه  آن ،ي دو مفهوم كلي يكي از نسب اربعه برقـرار اسـت  ها نقيضالف) اگر بين 
علـي  بقيه نفي  ←شوند (بودن يكي مفهوم عطف ميدو  آني سه نسبت ديگر بر ها نقيض
وي تحقق دارد مثلاً نسبت تسا Aو  B عطف). معناي اين قاعده اين است كه اگر بين سبيل
   ؛شوندنفي مي Bو  Aي ديگر توأماً از ها نسبتپس 

سه نسـبت ديگـر    گاه آن ،ب) اگر بين نقيض دو مفهوم يكي از نسب اربعه برقرار نباشد
فصل). اين  علي سبيلاثبات بقيه  ←دو محقق باشند (نبود يكي فصل بر آن علي سبيلبايد 

 ةاربعنسب  گاه آن ،مثلاً نسبت تساوي تحقق نداردB و  Aقاعده به اين معناست كه اگر بين 
  . استموجود دو  آنبين  فصلديگر علي سبيل 

توانند در اثبات تحقق يكي از نسـب اربعـه بـين نقـيض     اين قواعد استنتاجي زماني مي
مبناي استدلال ما واقع شوند كه حصر نسب بين مفاهيم بـه چهـار نسـبت حصـري      مفاهيم

 خصوص تساوي است، يا تباين، يا عموم و خصوص مطلق، يا عموم وعني يا يعقلي باشد؛ 
اما اگر قرار باشد برحسب  .)29: 1393 قطب رازي ؛173- 171 :1384 وجه (قطب رازيمن

نسبتي غير از نسب اربع يادشده بين دو كلي تحقق يابـد   ياستقرا بين مفاهيم و يا به هر دليل
و يا مـورد نقضـي ارائـه كنـد، ايـن       كنديا شخصي در حصر عقلي بودن نسب اربع مناقشه 

بهـره   هـا  آن توان ازشوند و در روند استدلال نمياعتبار ساقط مي ةدرجقواعد استنتاجي از 
ي هـا  نسـبت  ،كلي نسبتي برقـرار بـود  اگر بين دو مفهوم  :يميبگووجهي ندارد يعني  ؛جست
 ةبقي ـو يا اگر بين دو مفهوم كلي نسـبتي برقـرار نبـود     نيستندعلي سبيل عطف محقق  ديگر

  . اند متحقق علي سبيل فصلنسب 
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يا بايد مناقشات حصر عقلي نسب اربعه را با دليل ابطال كرد تا با كمك قواعـد   رو ازاين
استنتاجي يادشده بتوان بر تحقق نسب اربع بين نقيض مفـاهيم از روش اسـتدلالي (برهـان    

غيـر از روش اسـتدلال   (درصورت واردبـودن، ازطريقـي ديگـر     ،خلف) اقامه برهان كرد يا
  . دكره بر اين مطلب برهان اقام )يادشده

يعني تمام حالات ممكن بـراي   ؛دانان استقصا يا دوران و ترديد استروش اثبات منطق
مانـده   حالـت بـاقي   .استدلال ادامـه دارد  ،ابطال شود ها آن كه جز يكي از تاوقتي ،يك مسئله

حالت صحيح مسئله است. نسبت نقيض هر دو مفهوم كلي با تحليل منطقي و روش اثبـات  
   .)71 :1392 طلبد (جعفرييآن مجال ديگري م

  
 . عكس مستوى سالبه كليه و نسبت تباين3

اسـتنتاجى مفيـد و مهمـى     ةقاعدهاى استنتاج مستقيم،  يكى از روش مثابة هب ،عكس مستوى
 ،واسطه هاى بي در استنتاج 5.كنند ميبحث آن  دربارة دانان در مواضع مختلفىاست كه منطق

استدلال عمدتاً از قضاياى حملى مسوره (محصورات  ى قياسى، طرفينها استدلالبرخلاف 
اى ديگـر   مقدمـه قضـيه   درجايگاهيك قضيه در آن كه  اند اربعه) و گاهى از قضاياى شرطى

 .دهد دست مي را بهنتيجه يا مطلوب  مثابة هب
عكس آن است كـه هريـك از عقـدين    «اند: ارائه كرده» عكس«از ي برخى تعريف دقيق

 ـ  ،كيفيت، صدق كه اين شرط به ،شوند جا جابه تمام و كمال نحو به حـال   هو كذب دو قضـيه ب
   6».اول خود باقى بماند، ولى حفظ كميت لازم نيست

قيد  )33- 31: الإشراق ةحكمسهروردى () و 36: 1339سينا ( ابندانان مثل برخى از منطق
 :1375خواجه نصير (اند و برخى ديگر مانند  دانستهلازم » بقاء صدق«را دركنار » بقاء كذب«

داننـد   نمـى ) ذكر چنين قيـدى را لازم  123: 1384؛ 175: 1393الدين رازى (  ) و قطب196
 .)341: 1370 الأعرج الحسينى(

برخلاف قياس اقترانى شكل اول و يا برخلاف وضـع مقـدم و    ،طريق عكس بهاستنتاج 
هاى منطقى اثبات كرد. براى اثبـات عكـس    روش بهبديهى نيست، بلكه بايد آن را  ،رفع تالى
 هـا  آن ذكر شده است كـه مـا از بـين    يهاى منطق كليه طرق مختلفى در كتاب ةسالبمستوى 

. اين روش اثبات قبل از كند مىاثبات را نسبت تباين آن  ازطريقكنيم كه  مىروشى را مطرح 
رفته و بر ساير طرق ترجيح خورد. فارابى اين روش را پذي مىچشم سينا در آثار منطقى به ابن

 .كندآن را نقد مى سينا ابنداده است و 
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 نقد و بررسي اثبات عكس سالب كلى براساس تباين 1.3
تبـاين كلـى دارنـد و     آنكليه است؛ زيرا عقـدين در   ةسالبكلى مطلقه  ةعكس مستوى سالب

 .)342: شود (همان نمىدو  يى طرفين موجب تفاوتى در نسبت بين آنجا جابه
 است:  گونه اينتباين نسبت  ازطريق آنصورت برهان اثبات 

 (فرض) ؛. هيچ الف ب نيست1
 )1و تعريف سالب كلى (تحليل مفاد سطر  1    ؛. الف مباين ب است2
 اى در نسبت تباين قاعده   ؛مباين است مباينْ . مباين3ِ
 و قاعده 3و  2    ؛. ب مباين الف است4
 سالب كلىو تعريف  4    ؛. هيچ ب الف نيست5

دو گونـه تقريـر   بـه  را اين صورت برهان  )204- 203 :1375 طوسيدانان (برخى منطق
رازى  گويد: فخركند. خواجه مىفخر رازى اين دو قرائت مختلف را نقل و نقد مى كنند.مي

در تبيين اين برهان دچار بدفهمى شده و نسبت تباين در اين استدلال را نسبتى متعدى تلقى 
فهميـده اسـت و   » يـا «به كسر » مباين است مباينْ مباينِ«صورت  هيادشده را ب ةقاعدكرده و 

دانـان قرائـت    منطـق  كـه منظـور  درصورتي ؛كنديم برهان يادشده را نقد ،براساس اين تلقى
اعتراض وارد بر ايـن برهـان را همـان بيـان      اواست. » يا«به فتح » مباين مباينِ است مباينِ«

شفا ) نيز در بيان اين برهان بر سخن شيخ در 85: 1362اند. علامه حلى (دمى شفابوعلى در 
 كند.تأكيد مى و اشارات

نمايـد.   مـى ناصـواب   الاناراتاين گزارش خواجه از كلام فخر رازى با مراجعه به متن 
است. منشأ اين اخـتلاف قرائـت   ه كردفخر ابتدا هر دو تقرير را نقل و سپس نقد و بررسى 

اى است كه در سطر سوم صورت برهان ذكر شـده اسـت. هركـدام از     قاعدهدوگانگى فهم 
 .شوند ميبررسي تفصيل  بهدو تقرير مبناى خاصى دارند كه اين

به كسـر   »مباين مباين است مباينِ« صورت بهدانان اين قاعده را برخي منطق قرائت اول:
ى نسبت تباين اسـت. براسـاس   پذير تعدى بر مبتنىاند؛ چنين تلقى از اين قاعده فهميده» يا«

 ،چنين فهمى، اگر امرى با امر ديگر مباين باشد و آن امـر دوم بـا امـر سـومى مبـاين باشـد      
 كند كه امر اول با امر سوم نيز مباين باشد.پذيرى تباين حكم مىتعدى
برهان خلف عكس مستوى  ازطريقاى را كه كه بيان عده بعد از آن ،)85: 1339( سينا ابن

 ازطريقاز همان عده، قرائت اول برهان  نقلبه ،داندمخدوش مى اندهكرد اثباترا  كليه ةسالب
هرگـاه   ،مبـاين مبـاين اسـت    مباينِ ،گويد: براساس اين تلقىو مى كند ميمباينت را نيز ذكر 
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خواهد بود؛ » ج«نيز مباين » ب«باشد، پس » ج مباين ب است«معناى هب» هيچ ج ب نيست«
 ».نيستهيچ ب ج «يعنى 

ايـن قرائـت را    بـر  مبتنى، استدلال شفاپس از نقل عبارات  ،شرح اشاراتفخر رازى در 
هـيچ ج ب  «گوييم زيرا وقتى مى ،داند: ساختار اين استدلال اساساً مختل استمىاساس  بى

مبـاين  » ب«كـه  درحـالي  ،مباين مباين اسـت » ج«مباين است و » ب«، در اين قضيه »نيست
مباين مباين باشد، مستلزم ايـن اسـت كـه شـىء      اگر مباينِ بنابراينست؛ مباين لحاظ شده ا

يادشده صحيح باشد، بايـد   ةقاعدزند: اگر را مثال مى» مخالفت«مباين خودش باشد. البته او 
مخالف توانـد بـا خـودش مخـالف باشـد      كه شىء نمى آن حالخود آن شىء باشد،  مخالف
مبـاين   ةقاعـد (رازى بر اين باور است كه كبراى استدلال  درواقع فخر .)119: 1847 (رازى

 كاذب است و اساساً تباين نسبتى متعدى نيست. )مباين مباين است
درادامـه،   ،دانـد مـى  پذير كه تقرير اول برهان را خدشه بعد از آن ،فخر رازى قرائت دوم:

كلام خـود را اصـلاح    ها آن دهد: اگردانان نسبت مىتقرير دوم را نيز به همان عده از منطق
معناى تحقق مباينت بين طـرفين قضـيه اسـت و    به» هيچ ج ب نيست« ةقضيكنند و بگويند 

نيز » ج«آيد   باشد لازم مى» ج«مباين » ب«جاكه تباين از هر دو طرف وجود دارد، وقتى  ازآن
 .)119: باشد و اين همان تحقق تباين از دو طرف است (همان» ب«مباين 
 بـه  توجه باه در اين استدلال اشتراك لفظى مفهوم مباينت يا تباين است كه توج قابل ةنكت

 .استعمال اين لفظ در معانى مختلف بايد مشخص شود
: كنـد  مي تفصيل تقرير دوم برهان را ارزيابى) با ذكر اين نكته به78ق:  1430شيخ الرئيس (

غيرمجامع حقيقى است، تباين در حـد و  تباين در معانى مختلفى ازقبيل تباين مكانى، كه تباين 
معناى سلب امرى از امر ديگر، كه تباين مصـداقى  هحقيقت، كه تباين مفهومى است، و تباين ب

 )تباين سـلبى (معناى اخير آن گويد: تباين در اين استدلال بهكار رفته است. سپس مىاست، به
ج مباين « كه اين دليل هب» ستپس هيچ ب ج ني ؛هيچ ج ب نيست«گوييم: است. يعنى وقتى مى

ديگـرى   بنابراينچه يكى نباشد  و هرآن» ج ب نيست«اين تعليل به اين معناست كه » ب است
 كنند. مىكليه اثبات  ةسالبكليه را به  ةسالبطريق عكس   هم نيست. به اين

يا بين است يا بين نيست. اگر دليل (ج  :گويد: دليل ما از دو حالت بيرون نيستشيخ مى
نيـز بـين   » ج ب نيست پـس ب ج نيسـت  «اين قضيه كه  گاه آن مباين ب است) بين باشد،

خواهد بود؛ چراكه اين قضيه معناى آن دليل ما است. اگر دليل غيربين باشد، معناى آن نيـز  
اق خاصى) نيست، بلكه مشخصى (مصد ةماد» ج«و » ب«غيربين خواهد بود؛ زيرا منظور از 

 ،)78: همــانهــم حــاكى از هــر مبــاينى اســت (» ب«عبــارت اســت از هــر مبــاينى و » ج«
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 ـباشد و داشته مدعا از ترى  كه دليل بايد وضوح و روشنى بيشدرصورتي همـين   ةواسـط  هب
لحاظ  هكه دليل و مدعا در اين استدلال بكند؛ درحاليوضوح است كه دليل مدعا را اثبات مى

 .اند رتبههم وضوح
خاصيت تقارن نسبت تباين است؛ يعنى سطر سوم صـورت برهـان    بر مبتنىقرائت دوم 

رازى بـا   فهميده شده است. اين خاصيت در كلام فخر» مباين مباين مباين است«صورت هب
 شود.بيان مى» المباينة إنمّا تتحقق من الجانبين و«عبارت 

 ةمغالط ـدانـد: ايـن اسـتدلال از نـوع     اين تقرير از برهان را نيز مخدوش مـى  فخر رازى
و شيخ نيز اين نقص را با بحث اشتراك لفظى بـودن مفهـوم تبـاين     استمطلوب  به مصادره

معناى سلبى باشد، آن هگيرد كه اگر تباين در اين استدلال تباين بدهد و نتيجه مىتوضيح مى
استدلال  ةمقدم، »پس ب ج نيست ،ج ب نيست«ت، يعنى چيزى كه مطلوب و مدعاى ماس

و از آن نتيجـه  » ج ب نيسـت « :ايـن اسـت  » ج مبـاين ب اسـت  «شود؛ زيرا معناى واقع مى
 مطلوب است. به مصادرهاين همان ». ب ج نيست« :گيريم مى

نيـز   )204- 203 :1375طوسـي  دانان ديگر (در آثار برخى منطق كه شفااز بيان شيخ در 
بنـابر تحليـل مفهـومى، برمبنـاى      ،كليـه  ةسالبخورد اساس اثبات عكس مستوى مىچشم هب

 »مبـاين مبـاين اسـت    مبـاينِ « ةقاعـد  بنـابراين شـده اسـت؛    بناتقارن نسبت تباين خاصيت 
  دليل مدعاى ما باشد، زيرا اثبات غير از تحليل مفهومى است. تواند نمى

 

 بت اندارج. قياس اقترانى شكل اول و خاصيت تعدى در نس4
يـا اسـتدلال روش ذهـن در     حجـت ترين فعاليت ذهن ما اسـتنتاج و اسـتدلال اسـت.     مهم

هـاى   گـر روش  قواعد منطق استنتاج بيـان درواقع  كردن جهل بسيط تصديقى است. برطرف
 هاى پيشين به تصديق جديد (استدلال منتج) است.  تصديقتصديق يا معتبر انتقال ذهن از 

ج در منطق ارسطويى قياس (يا سولوگسيموس) نام دارد كه ذهن معتبرترين روش استنتا
 رساند. از اصل به نتيجه و از قانون به موارد اطلاق آن مى را

نسبت خبـرى   قياس اقترانىركن اساسى قياس تأليف قضايا و تنظيم مقدمات است. در 
كـدام از مقـدمات ذكـر     بالفعل در هـيچ  نحو بهكه اذعان به آن (سلباً يا ايجاباً) مطلوب است 

حملى مؤلف قياس) را  ةقضيبراى حصول آن بايد مقدمات قياس (دو  بنابرايننشده است و 
مقدمات بـه   ةتجزيموضوع و محمول است. پس از  حدودبه حدود آن تجزيه كرد. مراد از 

وسط كه يكى از حـدود چهارگانـه اسـت در قيـاس      آيد. حدمى دست به حدود، چهار حد
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وسط در قياس اقترانى بـه حصـر عقلـى از چهـار      يگاه خاصى دارد. جايگاه حداقترانى جا
 كند.برمبناى اين چهار موضع، قياس اقترانى هم چهار شكل پيدا مى ،حالت بيرون نيست كه

وسط محمول صـغرى و   ترين شكل قياس اقترانى شكل نخست آن است كه حدبديهي
تـرين و معتبرتـرين شـكل     اج روشـن انت ـجهت ازموضوع كبرى واقع شده است. اين شكل 

ديگر نتيجـه   عبارتبهكند. بودن آن شك نمى منتجكه كسى در ايگونه به ،قياس اقترانى است
طـور بـديهى   در قياس اقترانى شكل اول لازم بين مقدمات است و با تصـديق مقـدمات بـه   

بايد اثبات شود.  ها آن بودن منتجهاى ديگر كه  شود، برخلاف شكلتصديق نتيجه حاصل مى
 يها ترين بحث قياس قياس اقترانى شكل اول است و اعتبار قياس در چنين شرايطى كه مهم

و شـرايط انتـاج آن بررسـى     ،اين قياس است، اگر موقعيت، اعتبار، بداهت بر مبتنىنيز  ديگر
 يابند.تبع اين قياس جايگاه و منزلت خود را مىبه ديگري ها قياس ،شود

قياس اقترانـى شـكل اول مطلقـه را بـديهى و      كه اينباوجودشمندان منطق، برخى از دان
دهنـد كـه در اعتبـار و    در تحليل اين قياس بيان خاصى ارائـه مـى  ، داننداز اثبات مىنياز  بي

موقعيت كل قياس اقترانى اهميت اساسى دارد و تحولى در منطق استنتاج و استدلال قياسى 
درواقع تمام قياسات حملـى   ،اگر تحليل و بيان آن اثبات شود ،ديگر عبارتبه. كند مىايجاد 

موضعى  يكشوند و منطق مفاهيم و محمولات  مىنحوى بر قياسات متضمن نسبت مبتنى به
 دهند.جاى خود را به محمولات چندموضعى مى

در بيان شرايط قياس اقترانى شـكل اول مطلقـه بـا تأكيـد بـر       )50- 49: 1339(سينا ابن
بـودن   موجبـه «دو شرط  بر علاوه ،دادن شكل اول نتيجهگويد: پذيرى نسبت اندراج مىتعدى

» قضـيه در صـغرى   فعليـت جهـت  «نياز به شرط سومى دارد و آن  ،»صغرى و كليت كبرى
تـر از فعليـت    و جهت در صغرى معنـايى وسـيع  د شوناست؛ زيرا اگر شرط فعليت رعايت 

كـه اصـغر در صـغرى از     آن سـبب بهخاص مقيد شود، يعنى به قيد امكان عام يا امكان يابد، 
وسط  سينا، اكبر بر افراد بالفعل حدابن ةعقيدمصاديق بالامكان اوسط است و در كبرى، بنابر 

سينا عقدالوضع و وصف عنوانى بر موضوعات بالفعل كه ازنظر ابن آن سبب به ،استمحمول 
احتمال دارد حكم اكبر بر مصاديق بالفعل اوسط، شـامل افـراد بالامكـان اصـغر      ،ثابت است

 7وسط به اصغر تعدى نكند. و درنتيجه حكم اكبر بر حد است نشده
 كند.را تأييد مى اونظر ) 244- 241: 1375( اشاراتشرح  رازى نيز درقطب

و يا منطق مفاهيم و » موضوع، محمول، رابط«كه همان نظام منطق  ،نظام منطق ارسطويى
كند كه مقدمات قياس به حـدود (موضـوع و محمـول) تحليـل     محمولات است، اقتضا مى
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و مهملـه    بودن قياس را دارند تنهـا قضـاياى محصـوره    مقدمهشوند. قضايايى كه شايستگى 
 . ند(درحكم محصوره جزئيه) هست

موضـعى   تـك راى دو حد (عقدالوضع و عقدالحمل) يا مفـاهيم  قضاياى محصوره نيز دا
قياس و درجريان استنتاج  ةمقدمكه  هستند كه اين قضايا بعد از آن )اصطلاح منطق جديدبه(

اى خاص تحليـل و  گونه بهپيوندد  مىهم دو حد را بهاى كه اين رابطهكمك شوند به مىواقع 
شـود؛ چراكـه قـائم بـه طـرفين قضـيه       وب نمىجزء ذاتى قضيه محس ةرابط ند.شو مىتبيين 

رابطـه در   اولكنند. معناى  مى(حدين) است. روابط در قضاياى مختلف معانى متفاوت پيدا 
يعنـى موضـوع عضـو محمـول اسـت.       ،معناى عضويت استقضاياى شخصيه و طبيعيه به

يعنى موضوع مساوى محمول است و ايـن نـوع رابطـه در     ؛رابطه تساوى است دوممعناى 
رابطه در قضاياى محصوره و مهملـه   سومكند. معناى قضاياى متضمن نسبت تحقق پيدا مى

رو  اندراج است؛ يعنى موضوع (عقدالوضع) مندرج در محمول (عقـدالحمل) اسـت. ازايـن   
مقدمات قياسات اقترانى  حمل در قياس اقترانى يعنى اندراج عقدالوضع در عقدالحمل، زيرا

 .اند كه متضمن مفهوم اندراج اند قضاياى محصوره
براساس مطالب يادشده، نظام استنتاجى منطق ارسطويى كه بر قياس اقترانى حملى مبتنى 

اين نظام با تحليل مقدمات قياس بـه   ازطرفى :روست هاست با يك ناسازگارى دوسويه روب
موضـوع،  «مفـاهيم و حـدود و تحليـل     بـر  مبتنـى ايد ها ب دو حد مدعى است كه تمام قياس

هايى مواجهيم كـه از   كه در همين نظام منطقى با قياساستوار باشند؛ درحالي» محمول، رابط
اصـطلاح منطـق جديـد) تـأليف     مقدماتى متضمن نسبت يا بخش محمولى چندموضعى (به

ترانــى خــالى از قيــاس مســاوات بــه قالــب اققياســاتي ماننــد ين ارجــاع ابنــابر .شــوندمــى
   نيست.  اشكال

 كـه  ايـن  به توجه بامقدمات قياس اقترانى متضمن مفهوم اندراج باشند، اگر  ،ديگر ازطرف
 است  كند، مستلزم ايناندراج براساس خاصيت تعدى خود از قواعد خاص نسب پيروى مى

ند؛ يعنـى مفـاهيم   شوى بر قياسات متضمن نسبت تحويل و مبتنى نحو بهقياسات اقترانى كه 
دانـان پيـرو ارسـطو    ديگـر منطـق   عبارتبه موضعى به مفاهيم چندموضعى تبديل شوند. يك

هـاى قيـاس اقترانـى از مفهـوم انـدراج اسـتفاده        در تبيين شكل )109- 89: 1992 رشد ابن(
نوعى ارجاع قياس اقترانى به قياس متضمن نسبت است. با اين توضـيح  كه خود بهكنند  مى

شوند اى مىمنتج به نتيجه اند اى كه از نوع قضاياى محصورهاس اقترانى با دو مقدمهكه هر قي
» هر الف ب است«دو مقدمة آيد: مثلاً مى دست بهكه اين نتيجه با تحليل خاصى از مقدمات 
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ها  گونه قياس دانان اينمنطق». هر الف ج است«اين نتيجه را در پى دارد: » هر ب ج است«و 
كمـك نسـبت   كنند كه صـغرى بـه  ع قياس اقترانى حملى است چنين تحليل مىرا كه از نو

هـر ب در ج  «معناى و كبرى را به» هر الف مندرج در ب است«معناست كه اين  بهاندراج 
منـدرج در منـدرج   «كمـك كبـراى كلـى    بـه  ،دو مقدمه گيرند. ايندر نظر مى» مندرج است
هـر الفـى   «معناسـت كـه   اين  بهدهد، كه آن نيز دست مىهيادشده را ب ةنتيج، »مندرج است

نـام خاصـيت   اى در عالم نسـب بـه   قاعدهصحت كبراى كلى براساس ». مندرج در ج است
معنا كه هرگـاه يـك شـىء در شـىء دوم     اين  بهشود؛ پذيرى نسبت اندراج تبيين مى تعدى

انـدراج   پـذيرى نسـبت   تعدىمندرج باشد و آن شىء دوم نيز در شىء سومى مندرج باشد، 
 كند كه شىء اول نيز در شىء سوم مندرج است.حكم مى

اسـتنتاجى   پـذيرى آن نظـام منطـق   با چنين تحليلى از نسبت اندراج و خاصـيت تعـدى  
را از مقدمات » موضوع، محمول، رابط«ارسطويى كه بر حدود و مفاهيم مبتنى است و تلقى 

نسبت (تعدى نسـبت انـدراج)    بر مبتنى نحو غيرمستقيم بر نظامكند عملاً و بهقياس ارائه مى
موضـوع،  «يابـد و از قالـب   دگرگـونى مـى   ةچهـر نيز متكي است. قياس اقترانى شكل اول 

 بـر  مبتنـى  قياسـات موضـعى اسـت، بـه قالـب     محمـولات تـك   بر مبتنىكه  ،»محمول، رابط
ديگـر   ،شكل اول اقترانـى چنـين تحليـل شـود     اگرشود. محمولات چندموضعى تبديل مى

؛ يعنـي  ندشـو تبع چنين تبيين مىشوند بهل اقترانى نيز كه براساس شكل اول اثبات مىاشكا
شـوند  تحليل و تبيين مى» نسب«قواعد  بر مبتنىنحو غيرمستقيم انواع قياسات اقترانى به ةهم

  دانان پيرو ارسطوست.منطق نزدنسب و خواص بارز كاربرد قواعد  ةنمونو اين 
  

  چندموضعي . قياس مساوات و محمول5
است كه  8آفرينيدانان پيرو ارسطو يكي از قياسات مشكلقياس مساوات ازديدگاه منطق

و  هـا  نسبتساختار منطقي آن داراي ابهام است. قياس مساوات بخش كوچكي از منطق 
تحليل قضايا و قياسات متضمن نسبت است كه در منطق سنتي متأسفانه بحث چنـداني  

اي بـر  عنـوان شـبهه   بـه پنجم  ةبيش در سدو كمنين قياساتي است. ساختار چنشده از آن 
) و براي پاسخ به آن شبهه نظريات مختلفـي  162 :1847 تعريف قياس طرح شد (رازي

    .)50: 1387 قراملكيارائه شد (
) قيـاس  327- 310ق:  1347 كلنبوي؛ 110- 99: 1980 فاخوري(دانان متأخر برخي منطق

قيـاس غيرمتعـارف    9اند.غيرمتعارف (علاقات) مطرح كردهمساوات را تحت عنوان قياسات 



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،پژوهي منطق   30

شود و منظور اين تفصيل از آن بحث مىبه است كه يكي از موضوعات مهم در منطق جديد
وسط در قياس تلقي نشود، بلكه يكي از متعلقـات طـرفين    است كه موضوع يا محمول حد

الـف    ؛تـر از ج اسـت   گب بـزر  ؛تر از ب است الف بزرگ«قضايا اين نقش را ايفا كند: 
امـا   ،دانـان مسـلمان وجـود دارد   هايي از بحث يادشده نزد منطقنشانه .»تر از ج است بزرگ

پيـرو   دانانعلت محصوربودن در ضوابط منطق ارسطويي اين بحث درميان منطق بهمتأسفانه 
  .نيافت  ارسطو چندان تعمق

نسبت مساوي  ةنموناست و چون بارزترين  تنسبمتضمن قياس مساوات درواقع قياس 
بارز آن كه مسـاوات   ةنموندانان در تحليل ساختار منطقي چنين قياسي به بوده است، منطق

الـف مسـاوي ب   «تحليل خود را ارائه كرده انـد:   يو با ذكر مثال اند است عطف توجه كرده
هـاي   چنـين سـاختاري تمـام قيـاس     .»استالف مساوي ج   ؛ب مساوي ج است ؛است

  گيرد. مي بر مشابهت را در ،متضمن نسبت از قبيل موازات، معاندت، مماثلت
كردنـد ايـن   دانشمندان منطق در مواجهه با مشكل قياس مساوات از طرفي احساس مى

مصاديق و مـوارد (محتـوا)    ةهمدر  يعنينوع از قياس بدون مثال نقضي صورتاً منتج است؛ 
كه ظاهراً  فاقد شرايط منطقي انتاج است؛ يعني باوجوداين ديگر ازطرفدهد. مىصادق  ةجنتي

چنـين   :را نـدارد رايج در منطـق   ةاقيسيك از شرايط هيچ، داراي ساختار قياس بسيط است
 ـ قياس اقتراني است؛ زيرا اولاً حد ةچهارگانقياسي فاقد شرايط اشكال  عينـه   هوسط در آن ب

آن جزئـي   ةمقدم ـتكرار نشده است و ثانياً يكي از مقدمات آن لزوماً كلي نيسـت و هـر دو   
(وضع مقدم و رفع تالي) را ي ياستثناديگر قياس مساوات شرايط منطقي قياس  است. ازسوي

 .در يكي از مقـدمات نيامـده اسـت    ،خود يا نقيض آن ،بالفعل (بالكل) ةنتيجنيز ندارد؛ زيرا 
شـرطي   ةمقدم ـحداقل يك ي ياستثناكه قياس شرطي است؛ درحالي ةمقدمن فاقد ايبر علاوه

  .)287: 1375 لازم دارد (طوسي
قيـاس او و شـرايط آن    ةنظري ـويژه از  هكه از شمول و تماميت منطق ارسطويي ب هنگامي
طرح و بررسـي اسـت. مقـدمات قيـاس      قابلكنيم، قياس مساوات با رويكردي نو بحث مى

شوند، بلكه ما در چنين تحليل نمى ،اند ماهياتكه ازسنخ مفاهيم كلي و  ،دينمساوات به عق
در  حد وسـط شود و بايد نسبت را از وسط قياس واقع مى كه حد يمقياسي با نسبت مواجه

مقدمات به حد اصغر و حد اكبر در نتيجه سرايت دهـيم. در منطـق قـديم، قـدما چـون بـا       
توانستند قياس مساوات را به دو بخش اسـمي و  نميهاي چندموضعي آشنا نبودند،  محمول

مسـاوي  «بخش اسمي و » الف و ب» «الف مساوي ب است«مثلاً در  .محمولي تحليل كنند
هـايي را نيـز بـه عقـدين      ناچار چنـين قيـاس   به بنابراينبخش محمولي معرفي شود؛ » است
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حمول است و م» مساوي ب«موضوع است و » الف«كردند: (موضوع و محمول) تحليل مى
  كند. عنوان رابطه بين موضوع و محمول پيوند برقرار مى بهجزء سومي 

قيـاس   از براي حل اين مشكل، در مواضعي كـه  )237- 236 :1375 دانان (طوسيمنطق
دانـان  هـا ازسـوي منطـق    حـل انـد. طـرح ايـن راه   ، تدابيري انديشيدهاندهكردبحث مساوات 

ديگر تـلاش آن  عبارت اند. بهداشتهله ئمسي در حل اين اين است كه چه ديدگاه دهندة نشان
و قياسات مركب  استثناييدانان كه بعد از قياس اقتراني حملي و قبل از قياس دسته از منطق
مؤيد اين مطلب است كه ساختار قياس مساوات را درقالب  اندهكرد طرحرا  قياس مساوات

؛ برعكس برخـي  دانندميقياس بسيط  يك را يك قياس مركب نپذيرفتند و چنين ساختاري
هـاي مركـب مطـرح     و جـزء قيـاس   استثناييديگر بحث از قياس مساوات را بعد از قياس 

و اين دالّ بر اين است كه اين عده معتقدند كه قياس مساوات ساختار قياس مركب اند  كرده
  دارد. 

محذوف در  ةمقدم. هر دو نظريه به يك 1: يانگاربا مركب يانگارحل بسيطراه ةمقايس
انگاري ظـاهراً سـه    تحليل ساختار بسيط . در2 اند؛ قائل  تحليل ساختار تفصيلي قياس مساوات
ولي حقيقتاً اين سه مقدمه در استنتاج دخالت ندارنـد؛   ،مقدمه در جريان استدلال شركت دارند

 ةمقدمپرتو دو  دراختار قياس مساوات انگاري س. در بسيط3 ؛يعني عملاً دو قياس مجزا نداريم
- درحالي ،رسيم مى) به سطر سوم استدلال يتحليل مفهومي (و نه تركيب قياس ازطريقمذكور 

- . در تحليـل بسـيط  4 ؛يـابيم اي دسـت مـى  قياس به چنان مقدمه ازطريقانگاري كه در مركب
گـزين   بلكـه جـاي   ،اي غيـر از سـطر اول نيسـت   جداگانـه  ةمقدمانگاري، سطر سوم استدلال 

قضيه از اين دو مقدمه است. درواقع در اين تحليـل يكـي از مقـدمات     ياجزامفهومي برخي 
  .)110- 99: 1980 فاخوري؛ 327– 310ق:  1347 كلنبوي( ديگر است ةمقام مقدم قائم

بحث علاقات (ازجمله قياس مساوات) در آثـار ارسـطو    ةريشممكن است بتوان گفت 
كـه چـرا ارسـطو از خـود قيـاس       وار و نه صريح وجود دارد؛ اما ايناشارهطور پراكنده و به

محمولي مطرح كند داستان  ـ را به شكل موضوع ها آن كند و سعي داردعلاقات استفاده نمى
دانـان مسـلمان بـراي توجيـه     شـود كـه اولاً منطـق   لي روشن مـى مديگري دارد. با اندك تأ

اند و بديهي است كه هايي شده مساوات) دچار چه چالشاي (مانند قياس ي سادهها استدلال
گونه نيسـت كـه    اين ثانياً 10گرفته است.ت ئنشبه قياس حملي  ها آن ها از التزام اين گرفتاري

 اند، ي متضمن نسبت ناتوان باشد كه داراي نسبتها استدلالمنطق قديم به اين دليل از اثبات 
محمولي گزاره و عطف توجه  ـ تحليل موضوع رببلكه مشكل اصلي منطق قديم همان اتكا 

 حد وسطصرف به قياس حملي است؛ يعني در هر نوع استدلالي بايد موضوع و محمول و 
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جا ميسر نيست. مؤيد اين نظريه اين است كه  همهمعلوم شود و بديهي است كه چنين امري 
سـت؛  خـارجي ا  ةمقدم ـقياس متضمن نسبت منوط بـه صـدق    ةنتيجدر منطق قديم صدق 

(تعـدي، تقـارن،   يا خاصيت نسبت گر نسبت  اي را كه بيانكه در منطق جديد مقدمهدرحالي
  افزايند. ...) است به استدلال مى و ،انعكاس

ارسطويي نشان  ةرابطـ  محمولـ  در نظام منطق موضوعرا بنابراين قياس مساوات خللي 
مقدمات قياس به حدود تحليل  كند كهدهد؛ زيرا ازطرفي تلقي ارسطويي قياس اقتضا مىمى

كه قياس مساوات از مقدماتي تأليف درحالي ،موضعي استشوند و هر حد يك محمول تك
ارجـاع قيـاس    بنـابراين . اسـت شود كه متضمن نسبت يا بخش محمـولي چندموضـعي   مى

ين دانان در تبيكه گفتيم، منطق چنان هم ،مساوات به قالب اقتراني خالي از اشكال نيست. البته
ي ارجـاع آن بـه امثـال    نحو بهكنند كه اين امر هاي اقتراني از مفهوم اندراج استفاده مى شكل

   .)50: 1387 قراملكيقياس مساوات است (
  

 مقوم نسبت پذيرىتعدى و ىثان مأخذ و اول مأخذ. 6

مأخـذ اول و مأخـذ   «اى تحـت عنـوان   از صناعات خمس مسئله برهاندانان در كتاب منطق
برهـانى،   ةمسـئل عنـوان  كنند. در اثبات قضاياى يقينى بـه دو را مطرح مى و تفاوت آن »ثانى

تواند نسبت نمى ها آن محمول استقياس برهانى  ةنتيجقاعده اين است كه در قضايايى كه 
 ازطريـق الثبوت است و نيـازى بـه اثبـات آن    بين مقومباشد؛ زيرا  مقومبه موضوع آن ذاتى 
غيرلازم  يچون عرض ديگر ازطرفست. ياثبات برهانى هم ن قابلبلكه   قياس برهانى نيست،

 حـد اصـغر  نسـبت بـه    حـد اكبـر  تواند محمول قضاياى يقينى واقع شود، بنابراين هم نمى
 مقـوم ذاتى است، يعنى نه  يقياس برهانى نسبت به موضوع آن) لزوماً عرض ةنتيج(محمول 

  غيرلازم. ياست و نه عرض
نسـبت بـه    حد اكبر«براى انتاج قضيه گويند: مي )216: 1362 حلىّ( انديشمندان منطقى

برمبناى اين دوگـانگى، تفـاوت مأخـذ     ،دو راه وجود دارد كه» لازم است يعرض حد اصغر
حـد   مقوم حد وسطراه نخست قياسى است كه در آن  :شوداول از مأخذ ثانى مشخص مى

 حد وسـط راه دوم قياسى است كه در آن  ؛گويندباشد كه اين روش را مأخذ اول مى اصغر
ديگـر   عبـارت  بـه لازم باشد كه به اين روش مأخذ ثانى گوينـد.   يعرض حد اصغرنسبت به 

 مقومند؛ زيرا ا نيستند، بلكه اعراض ذاتى موضوعات ها آن موضوعات مقوممحمولات مسائل 
وسـط   حـد  توان طلب كرد. در چنين شرايطى در محمولات مقدمات نيز اگـر فقـط  را نمى
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شود. درواقع محمـول هـر مسـئله     مىناميده  ،مأخذ اول، وگرنه مأخذ ثانى ،اصغر باشد مقوم
توان با برهان  نمىشىء را  مقومآن باشد؛ زيرا  مقومد توان مىو ن باشدبايد خارج از موضوع 

تصور موضوع متوقـف بـر ثبـوت محمـول بـر آن اسـت و       زيرا  ،براى آن شىء اثبات كرد
جاكه يكى از خواص جزء اين است كه در وجود و عدم ذهنى و خارجى مقدم بر كـل   ازآن

  .ها آن يمگر پس از تصور اجزا ،توان بر مسائل علمى برهان اقامه كرد نمى بنابراينباشد، 
تواند مطلوب باشد، بلكه محمولات بايد اعـراض  نمى مقومشود كه چه گفتيم معلوم مى آن از

باشند؛  مقومند توان مىكه اين محمولات در مقدمات خود باشند، درحاليذاتى موضوعات مطالب 
 مقـوم وسـط   اصغر و يا عارض آن باشد. پس اگر حد مقومد توان مىدر برهان  حد وسط بنابراين

بلكـه   ؛شـىء اسـت   مقومشىء  مقوم مقومزيرا  ،باشد حد وسط مقومتواند اكبر نمى ،اصغر باشد
بگـوييم: انسـان نـاطق     كه اينبايد در اين حالت عارض آن باشد كه آن را مأخذ اول گويند. مثل 

آن باشـد،   مقـوم عـارض اصـغر و نـه     حـد وسـط  است و هر ناطقى ضاحك اسـت. امـا اگـر    
 و يا عارض آن باشد كه آن را مأخذ ثانى گويند.   حد وسط مقومد توان مى حد اكبرصورت  دراين

 حد اكبركنند: در مأخذ اول را مطرح مى مهمي  ةنكتدو،  در بحث تفاوت اين ،دانانمنطق
در نتيجه هم نسبت به  حد اكبرصورت باشد؛ زيرا دراين مقومتواند نمى حد وسطنسبت به 
   كه در مطلوب برهانى چنين امرى محال است.درحالي ،خواهد بود مقوم حد اصغر

باشد،  مقوم حد وسطنسبت به  حد اكبرچرا اگر در كبرى كه  ،راها علت اين امر محال  آن
پـذيرى   تعـدى خواهد بود، ناشـى از خاصـيت    مقوم حد اصغرنسبت به  حد اكبردرنتيجه نيز 

فـرض   بـه  ،»الف ج است؛ پس هر ب ج است؛ الف ب است«دانند. در قياس مى مقومنسبت 
 مقـوم ) حد وسط» (ب«است. اگر » الف«لازم (ذاتى)  يعرض» ج«بودن قياس، انحصاراً  برهانى

باشـد،  » ب« مقـوم ) حـد اكبـر  » (ج«صـورت اگـر   فرض مأخـذ اول)، درايـن   بهباشد (» الف«
كه چنين امرى محال  آن حالباشد، » الف« مقوم» ج«كند كه   حكم مى مقومى نسبت پذير تعدى

د اقامه شـود: ب  توان مىيك قياس مساوات  درقالبمحالى  ةنتيجخلاف فرض است. چنين  و
كلى صـادقى   ةمقدم قياس بر  اينالف است. انتاج  مقومب است. ج  مقومالف است. ج  مقوم
  .)36 :ق 1430 سينا(ابن» است مقوم مقوم مقومِ«است:  مبتنى

 ـقوم مبتنـى اسـت و ايـن    تاساس اين بحث بر خاصيت تعدى نسبت  ديگـرى از   ةنمون
  11نسب است.و خواص مسائل منطقى بر قواعد  يابتنادر مباحث منطقى يا  ها نسبتكاربرد 

كبرى: هر ناطقى متعجب  ؛)مقوممثال براى مأخذ اول: صغرى: انسان ناطق است ( ـ
 ؛لازم) ينتيجه: انسان متعجب است (عرض ؛است (عرض لازم)
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كبـرى: هـر    ؛لازم) ي(عرض ـ مثال براى مأخذ ثانى: صغرى: انسان متعجب اسـت  ـ
 ؛لازم) ينتيجه: انسان ضاحك است (عرض ؛لازم) يمتعجبى ضاحك است (عرض

كبـرى: هـر    ؛لازم) يمثال براى مأخذ ثانى: صغرى: ضاحك انسان اسـت (عرض ـ  ـ
 .لازم) ينتيجه: ضاحك حيوان است (عرض ؛)مقومانسانى حيوان است (

 بـر  مبتنـى كه اين است ارتباط بحث مأخذ اول و مأخذ ثانى با محتواى پژوهش  رو ازاين
حد باشد و  مقوم حد اصغرنسبت به  حد وسطقوم است؛ يعنى اگر تنسبت  تعدى خاصيت

خواهد بود؛  حد اصغر مقومدر نتيجه  حد اكبرباشد، لزوماً  مقوم حد وسطنيز نسبت به  اكبر
  است. مقوم مقوم مقوميعنى  ؛ى استقوم نسبتى متعدتزيرا 

  
  گيرينتيجه. 7

منطقـي از احكـام و خـواص آن و     ارائـة تحليـل  دانان مسلمان به نسـبت و  منطقتوجه 
 هـا  يافـت آن  رهرسـد؛ امـا   نظر ميگيري قواعد استنتاجي متضمن نسبت امري مسلم بهكار به

دربارة در يك سطح نبوده است. آنان  ها نسبتو نيز كاربرد  ،درباب تحليل نسبت، قواعد آن
، اما در بحث از قواعد و اند كردهنحو مدون بحث و مصداقاً) بهنسبت بين دو مفهوم (مفهوماً 

كـه بـه تمـايز     ايگونـه بـه ، اند طور پراكنده سخن گفتهخواص استنتاجي مربوط به نسبت به
 دربـارة كلي  طور به ها آن توان ادعا كردنمي رو ازايناند. خواص مختلف نسبت توجه نداشته

بسـا تحليـل    چـه مباحث مختلف مربوط به نسبت بدون موضع و تحليل منطقي بوده باشند، 
اند. درواقع منطق ارسطويي كردهنيز استفاده  ها آن منطقي از خواص و قواعد نسب ارائه و از

 ـشده در اين پژوهش)  مطرح(ازجمله مباحث در مواضعي  رو  هبا مشكل بحث از نسبت روب
  يارويي صريح نبوده است. ، اما اين رواست بوده

ها، تر منطق جملهاساسي ةنظريقياس، از  ةنظريبا محدودكردن خود در  ،منطق ارسطويي
قياس است، غافل مانده است و دليل آن مرعوبيت سنت ارسطويي دربرابـر   ةنظريكه مبناي 

اسـت   كه به آن نياز چنداني نداشته باشد. پيامد چنين غفلتي ايـن  نه اين و ست،خود ارسطو
آن را بـا   ندكم گرفته و درصـدد كه پيروان ارسطو اين بخش بنيادي و مستقل منطق را دست

 ،ي قياسيها استدلالهاي قياس تحويل كنند، اگرچه در شگردهاي تصنعي و پيچيده به شكل
لحـاظ   بـه ها استفاده كنند. درواقع ايـن تـلاش   فرض، مجبورند از منطق جملهعنوان پيشبه

كارآمـدترين برهـان در    مثابة كوم به شكست است؛ چراكه برهان خلف بهشناختي محروش
گـرفتن بخشـي از منطـق (منطـق     ناديـده  بنـابراين  ؛هاستتبديل اشكال از سنخ منطق جمله

  آور است.  ارسطو شگفت ازسويقياس بدون آن ناقص خواهد ماند،  ةنظريها)، كه جمله
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  ها نوشت پي
 

هـاي ارسـطويي يـا     هايي وجود دارنـد كـه بـا قالـب     گويد: استدلالجدل مى ةجالينوس در پايان مقدم. 1
پس سقراط پسر سـوفرونيكوس اسـت.    ،سوفرونيكوس پدر سقراط است مثلاً ؛رواقيان سازگار نيست

متضـمن   يهـا ها بتوان اعتبـار قيـاس  نآ ةوسيل هارائه داد كه ب يكل يتوان قواعدد است كه مىمعتق يو
  .)Kneale and 1962: 185( دهد ياين طرح صورت نم ياجرا يبرا ياما هيچ تلاش ،نسبت را كنترل كرد

2. ))()()(( RxzRyzRxyzyx   
3. ))()(( RyxRxyyx    

اند كه عكس مسـتوي   تقارن نسبت تباين به اين نتيجه رسيده رسيدهدانان برمبناي خاصيت منطق. 4
 ـ  ظريف است كه آن ةيد اين نكتؤكه م اين سالب كلي سالب كلي است. ضمن ثير كـاربرد  أها بـه ت

  اند. ها در استنتاج قواعد منطقي تفطن داشته نسبت
 عنوان تحت را عكس و ،تضاد تحت داخل تداخل، تضاد، تناقض، از بحث دوبخشى دانانمنطق .5

 و قضـايا  احكـام  در را مباحثى چنين بخشىنه دانانمنطق ولى ،كنندمى مطرح مباشر هاى استدلال
   كنند. طرح و بررسي مي ها آن بين نسبت

 والكـذب  الصـدق  وبقـاء  الكيفية حفظ مع محمولاً والموضوع موضوعاً المحمول يصير أن هو و« .6
   ).2: 1993 ساوى سهلان ابن». (تبقى أن فلايجب الكمية أما بحاله،

 و نيسـت  ضـرورى  دانـد،   مـى  بالامكـان  را عقدالوضـع  كه ،فارابى ةعقيدهب صغرى فعليت شرط. 7
  .است متفاوت او بيانبنابراين 

  كند.از قياس مساوات ياد مى» من القياسات المشكلة...«مرحوم مظفر با تعبير . 8
ال بـوده  ؤدنبال پاسخ ايـن س ـ  منطق را مطرح كرده و بهعادل فاخوري موضوعات متعدد و مهمي از . 9

طور مستوفي مطرح اسـت، در منطـق سـنتي نيـز      كه آيا بحث از نسبت، كه در منطق جديد بهاست 
او سعي كرده است بحث از قيـاس غيرمتعـارف را در منطـق سـنتي     منظور اين به ريشه دارد يا نه؟ 

تـري بـه    بـيش  ةامـا تكي ـ  ،بينـد سينا مىرا در آثار ابنادشده يهايي از بحث كند. وي نشانه ييابريشه
آيد با استفاده از نماد منطق جديـد  ) دارد. عادل فاخوري درصدد برمى327–310ق:  1347كلنبوي (

گيرد شرايط انتاجي كه و درنهايت نتيجه مىكند ضروب گوناگون اشكال چهارگانه قياس را بررسي 
  .)110- 99 :1980(فاخوري  دارد  علاقات نيز صحت در قياس سنتي مدنظر است درمورد قياس

...) هم بـا منطـق    موضعي وچندتر (هاي پيچيده بلكه نسبت ،مساواتتنها توجيه قياسامروزه نه .10
   جديد ميسر است. 

توانـد   وسـط هـم مـى    اكبر به حد توضيح اين نكته ضرورى است كه در مأخذ ثانى نسبت حد. 11
 ،كدام از دو مورد يادشده محظور محال لازم باشد؛ زيرا در هيچ يعرضتواند مقوم باشد و هم مى
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 وسط در صـغرى نسـبت بـه حـد     آيد؛ چراكه حد لازم نمى ،كه در مأخذ اول ذكر كرديم گونه آن
  لازم است. يفرض مأخذ ثانى بودن) لزوماً عرض راصغر (بناب
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